
 

زه
مو
آ

 
في

لس
ي ف

ها
 ـ  

مي
كلا

 /
شها

وه
پژ

۳۳  

  ۱۳۸۸ پاييز،  ۸، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فلسفي ـ كلاميهاي  آموزه

  

  بررسي و نقد

  ديدگاه فيزيك كوانتوم دربارة اصل علّيت

    مرتضي حسيني شاهروديدكتر سيد  
  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد    

  چكيده      
ورد پذيرش همة انسانها در طـول تـاريخ         ترين اصول م    اصل علّيت كه از بديهي    

بيني رخـدادهاي طبيعـي و        كننده و بدون جايگزيني در پيش       بوده و نقش تعيين   
. رو شــده اســت فراطبيعــي داشــته و دارد، در فيزيــك كوانتــوم بــا چــالش روبــه

آيـد،    هاي اساسي علم به حساب مي       ديدگاه مكانيكي نيوتن نيز كه يكي از پايه       
رار گرفته بود ولي صحت و اصالت ايـن ديـدگاه، بـر اثـر               قرنها مورد پذيرش ق   

پيشرفتهاي علمـي سـالهاي اخيـر بـه ويـژه بـا مطـرح شـدن نظريـة كوانتـوم در                      
فيزيك، به صورت جدي مورد ترديد قرار گرفته و به تصويري كاملاً متفـاوت         

  .از جهان هستي رسيده است
دربـارة اصـل علّيـت          اين مقاله به بررسـي و نقـد ديـدگاه فيزيـك كوانتـوم          

  .پردازد مي
  . فيزيك كوانتوم، اصل علّيت، بوهر:يواژگان كليد

                                                        
 ۲۸/۹/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۱۶/۷/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  
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  مقدمه
ترين اصول مورد پذيرش همة انسانها در طول تاريخ بـوده و       اصل علّيت كه از بديهي    

بينـي رخـدادهاي طبيعـي و فراطبيعـي           كننده و بـدون جـايگزيني در پـيش          نقش تعيين 
ديـدگاه مكـانيكي    . رو شـده اسـت      با چـالش روبـه    داشته و دارد، در فيزيك كوانتوم       

آيد، قرنها مورد پذيرش قـرار   هاي اساسي علم به حساب مي نيوتن نيز كه يكي از پايه  
گرفته بود ولي صحت و اصالت اين ديدگاه، بر اثر پيشرفتهاي علمي سالهاي اخير به                

قـرار  ويژه با مطرح شدن نظرية كوانتوم در فيزيك، به صـورت جـدي مـورد ترديـد                  
  .گرفته و به تصويري كاملاً متفاوت از جهان هستي رسيده است

سـو و چگـونگي    نظرية كوانتوم به منظور شرح و بيان طبيعت عناصر فيزيكي از يـك       
ارتباط و تبادل آنها با يكديگر از ديگرسو در اوايل سدة بيستم مطرح شد و توانـست                 

 مغاير بود، بپردازد و پاسـخهايي       به ارائة تصويري از جهان كه با ديدگاه نيوتني كاملاً         
كننده به پرسشهاي مطرح و بدون پاسـخ تـا آن زمـان ارائـه                 اي قانع   مناسب و تا اندازه   

هرچند نظرية مزبور از آغاز پيـدايش بـه دليـل انتزاعـي بـودن و پيچيـدگيهاي                  . نمايد
 هـاي متفـاوتي     ناشي از ماهيت رياضي آن، در توضيح و بيان هستي با اختلاف سـليقه             

 آن، كه مقبوليت بيشتري داشته است، اشيا و         ١»تفسير كوپنهاگي «رو شد ولي در       روبه
اعيان موجود در جهان نه وجود اسـتقلالي دارنـد و نـه از ويژگيهـا و مختـصاتي كـه                      

نيـز در ايـن تفـسير، جهـاني كـه مـا در آن زنـدگي                 . خاص آنهـا باشـد، برخوردارنـد      
پـذير    وع عملكـرد غيـر معمـول امكـان        بيني صددرصد نيست و وق ـ      كنيم قابل پيش    مي

  .يكي از تفاوتها ميان فيزيك جديد و فيزيك كلاسيك نيز همين است. است
در قـرن  «: گويـد   با مقايـسة اصـل علّيـت در علـوم جديـد و كلاسـيك مـي                 ٢جينز

هفدهم، دانشمندان در مطالعة امور و قضاياي طبيعي به اسباب و علل توجـه كـرده و                 
بر اسـاس   . آورد  علت مفروضي، معلول معيّني را به وجود مي       شدند كه هر      متقاعد مي 

توانيم وضع آتي آن را تعيـين كنـيم، امـا در     اين، اگر وضع كنوني عالم را بدانيم، مي      
توان حكم كرد كه وضع مفروض، وضـع معـيّن بعـدي را               علوم جديد بطور قطع نمي    

                                                        
1. Copenhagen interpretation. 

2. James Hopwood Jeans. 
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  .)cf. Jeans: 25( پي خواهد داشت در
فيزيك كلاسيك، رهيافت آن نسبت به ضرورت و سنخيت ترين برآيند ساختار  مهم

 كـه  ١به عنوان نمونه بـوهر   . اند  علّي است كه بسياري از فيزيكدانها بدان تصريح كرده        
همانند هايزنبرگ علاقة خود را به گسترش عدم قطعيت به قلمرو جز فيزيك كتمـان           

عقيده باشـيم     ن هم كنم همگي ما در اين مورد با نيوت         من فكر مي  «: گويد  كند، مي   نمي
كه علم در نهايت بر اين مبنـا متكـي اسـت كـه در طبيعـت، تحـت شـرايط يكـسان،                       

اشيايي كه در خواص عمـده يكـسان هـستند، در           . آيند  معلولهاي يكسان به وجود مي    
دهـد،    كنند، دانة گندم هميشه ساقة گندم بيرون مي         شرايط نسبتاً همانند، يكسان عمل مي     

در برابـر ايـن ديـدگاه مـشهور فيزيـك كلاسـيك،             . )۱۴: ۱۳۵۸ اسـوچنيكو، (نه ساقة جـو     
تـرين برآينـد سـاختار آن، نفـي ضـرورت و              ديدگاه فيزيك جديد قرار دارد كه مهم      

  .اند سنخيت علّي است كه برخي از فيزيكدانهاي جديد بدان تصريح كرده
ط در تجربيات و مطالعـات مربـو      «: گويد  به عنوان نمونه، ديراك در اين زمينه مي       

به اتمها و الكترونها عموماً در حالت مفروض و معيّن نتيجة آزمايش، نـامتعيّن اسـت؛                
اگر آزمايش چند بار، بطور يكسان، انجـام شـود، چنـدين نتيجـة مختلـف بـه دسـت                    

يـابيم هـر نتيجـة خـاص، در كـلّ         خواهد آمد، چنانچه آزمايش را تكرار كنيم، درمي       
توان احتمال معيّنـي را بـراي         رو، تنها مي    ز اين يابد، ا   دفعات، به نسبت معيني وقوع مي     

  .(cf. Jeans: 30)» وقوع هر نتيجه در هر مرتبة آزمايش در نظر گرفت
در اين نوشتار ضمن پرداختن به آن دسـته از ديـدگاههاي فيزيـك كوانتـوم كـه                   
ــه ديــدگاههاي ســاير     ــا اســتناد ب ــه اصــل علّيــت و عــدم قطعيــت آن اســت، ب ــاظر ب ن

  .د و معاصر، آن را مورد نقد و بررسي قرار خواهيم دادفيزيكدانهاي جدي

  نظرية كوانتوم
 كشف شد، فرض بر ايـن بـود كـه    ۱۸۹۷هنگامي كه الكترون، براي نخستين بار در سال      

 و بُعد معين در فضاست ولي مطالعـات         هاي بسيار كوچك است، يعني چيزي با انداز         ذره
كند كه گويي ذره است  اي عمل مي ونهبعدي نشان داد گرچه الكترون برخي مواقع به گ        

                                                        
1. Niels Henrik David Bohr. 
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اي اسـت كـه بـا سـاختار مـوج              هميشه چنين نيست، زيرا گاهي عملكرد آن بـه گونـه           اما
تناسب دارد و از آنجا كه موج اندازه و عمل مشخص ندارد در اين صورت يك تناقض           

شود كه چگونه ممكـن اسـت كـه الكتـرون      نمايد و اين پرسش مطرح مي      بنيادي رخ مي  
  نياز از مكان؟ ذره عمل كند و نيازمند به مكان باشد و در همان زمان موج باشد و بيبسان 

اين نظريـه داراي    . نظرية كوانتوم براي شرح و بيان اين مسائل و معضلات مطرح شد           
ماهيتي بسيار انتزاعي است و به كمك رياضي نظري در صدد بيـان و توضـيح عملكـرد                  

ز زمان ظهور اين نظريه تـاكنون، اظهـار نظرهـاي           هرچند ا . ذراتي همچون الكترون است   
ترين آنها،    متفاوتي در مورد اتقان و صحت تفسير آن از جهان ارائه شده است ولي رايج              

 ١گذاران آن، بـه نـام نيلـز بـوهر،           تفسير كوپنهاگي آن است كه به احترام يكي از پايه         
  .شده استكه رئيس بنياد فيزيك نظري كوپنهاگ بود، معروف ) ۱۹۶۲ـ ۱۸۸۵(

گيري موقعيت و زمـان   با توجه به تفسير متعارف از فيزيك كوانتوم، نه تنها اندازه        
زمان با دقت برابر ممكن نيست، بلكه يك ذره زماني كـه بـا ابـزار                  يك ذره بطور هم   

علاوه بـر   . شده و ثابتي نيست     گيري در تعامل است، داراي خصوصيات تعريف        اندازه
تواند در حالـت ثبـات و    دهد كه يك ذره هرگز نمي       مياين، اصل عدم قطعيت نشان      

دهـد بـاز هـم در         گيـري رخ نمـي      سكون باشد، بلكه حتي زماني هم كـه هـيچ انـدازه           
بـه هنگـام    . رسد كه اين نوسانات هـيچ علتـي ندارنـد           نوسان پيوسته است و به نظر مي      

را داشت، بلكـه  توان انتظار مدار و موقعيت ثابتي  گيري يا مشاهدة الكترون نمي   اندازه
در هر لحظه، هر جايي ممكن اسـت باشـد و در هـر جـايي ناپديـد گـرد و در جـايي                        

گمان نويـسنده بـر آن اسـت كـه     . رود، دوباره پديد آيد ديگر كه اصلاً انتظارش نمي    
  .توان دريافت فهم در خور آن را تنها از طريق مشاهدة مدلهاي نمايشي آن مي

ست كـه مشخـصة ذاتـي جهـان كوانتـومي، عـدم             به عبارت ديگر، اعتقاد بر اين ا      
بـه گفتـة ديويـد بـوهم كـه از           .  است ٤ناپذير  قانوني تحويل    و بي  ٣ ابهام ٢قطعيت مطلق، 

                                                        
1. Niels Henrik David Bohr. 

2. Absolute indeterminism. 

3. Ambiguity. 

4. Irreducible lawlessness. 
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رسد در هر آزمايش مشخص، نتيجة دقيقي كه          به نظر مي  « معاصر است،    فيزيكدانهاي
 چيزي  اي ميان هيچ    آيد، كاملاً دلخواهانه است به اين معنا كه هيچ رابطه           به دست مي  

  .(cf. Bohm: 87)» با هيچ چيزي وجود ندارد
البته با تمام اعتمادي كه به اصول علمي فيزيك وجود دارد و آزمايشات بـسياري      

گيري پاياني مبني بر اينكه اصل علّيت اصـلاً           آن را تأييد كرده است هنوز براي نتيجه       
  .(cf. ibid: 95)فاقد اعتبار است، بسيار زود است 

ة كوانتومي، عملكرد الكترون تنها به خود آن وابسته نيست بلكه بـه  بر اساس نظري  
دهد كه اگـر   كننده نيز ارتباط خواهد داشت؛ زيرا بررسيهاي بيشتر نشان مي      عمل مشاهده 

كننده، طرح آزمايشي خود را به مطالعة خواص موجي الكترون اختـصاص داده               مشاهده
س اگر طرح آزمايشي به مطالعـة       كرد و برعك    بود، الكترون به صورت موج عمل مي      

اي از خـود نـشان        اي الكترون اختـصاص داده شـود، الكتـرون رفتـار ذره             خواص ذره 
  .گر خواهد داد و بدين صورت عملكرد الكترون تابعي است از عمل و قصد مشاهده

در نظرية كوانتوم، الكترون به صورت تمام و كمـال بـه تـابعي از مـوج توصـيف                   
اضـي خـواص الكتـرون و از جملـه انـرژي آن را دقيقـاً تعريـف                  اين تابع ري  . شود  مي
اما اين تابع محل دقيق الكترون و يا حركت دقيق آن را به هـيچ وجـه نـشان                   . كند  مي
بر طبق نظرية كوانتـوم، تعريـف ايـن صـفات حتـي بـه صـورت نظـري نيـز               . دهد  نمي

نـد مگـر آنكـه      ك  بر اين اساس، الكترون هيچ مكاني را اشغال نمـي         . پذير نيست   امكان
اي است    به عبارت ديگر، الكترون ذره    .  بپردازد ١»تعامل«كننده با آن به نوعي        مشاهده

شـود و   كننده مكان آن را تعيين كند، داراي مكان مـي         كه تنها به هنگامي كه مشاهده     
  .مكان است بدون اين تعامل، بي

موقعيـت    يا بي به تعبير ديگر، هرچند الكترون بدون اين تعامل، فاقد وضع و مكان           
در هـر   .  آن را دارد كـه در مكانهـاي مختلـف خـود را نـشان دهـد                 ٢»تـوان «است اما   

كننده، با الكترون به منظـور تعيـين محـل آن، در تعامـل                صورت تا زماني كه مشاهده    
  .قرار نگيرد در هيچ مكاني وجود نخواهد داشت

                                                        
1. Interaction. 

2. Ableity. 
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رسـد    ار صـريح مـي     كوانتوم به هنگام بررسي ماهيت اشيا و اعيان بدين اظه          نظرية
كه ويژگيهاي و صفات اشيا با مشخصات و صفاتي كه ما از آنها انتظار داريم، كاملاً                

اين سخن بدين معناست كه اگر يك گلولـة سـربي رهاشـده بـر روي                . متفاوت است 
ميزي را به هنگام ترك اتاق در نظر بگيريم، موجوديت  اين گلوله آن چنـان نيـست                  

اين گلوله نه تنها توانايي ادامـة وجـود بـر روي            . ار داريم كه ما به صورت طبيعي انتظ     
ميز را دارد بلكه اين توانايي را نيز دارد كه در مكانهـاي متعـدد ديگـري نيـز حـضور            

اما واقع مطلـب آن اسـت كـه گلولـة مزبـور در هـيچ جـا                  . پيدا كند و يا موجود باشد     
بدين معنا كه بـه آن      (وجود نخواهد داشت مگر آنكه شخصي با آن به تعامل بپردازد            

  ).نگاه كند تا ببيند در كجاست
بيني مكان دقيق يك الكترون غير ممكن است، ولـي احتمـال وجـود                گرچه پيش 

از سـوي ديگـر بـا آنكـه وجـود الكتـرون در              . آن در نزديكي هسته بسيار زياد اسـت       
فواصل دور از هسته بـسيار كـم اسـت ولـي احتمـال وجـود آن را بـه صـورت كلـي                        

كننده در جستجوي مكان يك الكتـرون   حال هنگامي كه مشاهده. ن نفي كرد توا  نمي
بيني كند؛ زيرا الكترون توان وجود  تواند مكان دقيق آن را پيش است بطور مسلم نمي 

و حضور در هر نقطه را دارد و به هر صورت احتمال پيـدا كـردن يـك الكتـرون در                     
با آنكه يك الكتـرون، قبـل از   . ي استبين مكاني معين به ميزان بسيار بالايي قابل پيش   

كننده با آن، مكان قابـل تعريفـي نـدارد ولـي پـس از تعيـين مكـان بـه                       تعامل مشاهده 
  .احتمال زياد در آنجا قرار خواهد داشت

انگيزتـرين عناصـر نظريـة كوانتـوم، يعنـي اصـل        مفهوم احتمال به يكي از شگفت    
 توسـط   ۱۹۲۷صـل كـه در سـال        عدم قطعيت هايزنبرگ، ارتباط نزديك دارد، ايـن ا        

هايزنبرگ پيشنهاد شد، بر آن است كه در چگونگي شناخت يك شـيء حـد و مـرز                
سان كه ويژگيهاي خاص يك الكتـرون آنچنـان بـه             رياضي معيني وجود دارد؛ بدين    

شـود    يكديگر مربوطند كه شناخت و آگاهي بر يكي موجب شناخت ديگري نيز مي            
  .ارندگذ و يا آنكه بر يكديگر تأثير مي

اند، بـدين معنـا كـه هرچـه بيـشتر             دو مشخصة مكان و جهت حركت از آن جمله        
. دربارة ميزان حركت يك ذره بدانيم امكان آگاهي بر مكان آن كمتـر خواهـد بـود                
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 اگر سرعت و جهت حركت يك الكترون بطور دقيق معلوم باشد، تعيـين مكـان                مثلاً
قيق يك الكترون را بـدانيم در       برعكس، اگر محل د   . الكترون غير ممكن خواهد بود    

  .توان به دست آورد اين صورت دربارة جهت حركت هيچ اطلاعي نمي
 نـشان داده  ١چنانكه گفته شد، سيـستم كوانتـومي از حيـث رياضـي بـا تـابع مـوج                 

تـوان بـراي      تـابع مـوج را مـي      .  اقتبـاس شـده اسـت      ٢شود كه از معادلة شـرودينگر       مي
هنگـامي كـه    . اي از فـضل بـه كـار بـرد            نقطـه  محاسبة احتمال يافتن يـك ذره در هـر        

گيري انجام شد ذرة يادشده تنها در يك نقطه وجود خواهد داشت ولي اگر بر             اندازه
گونه كـه     آن باشيم تا از تابع موج براي توصيف كامل و شفاف سيستم كوانتومي آن             

در در تعابير متعارف رايج است، استفاده كنيم، ويژگي تابع مـوج، حـضور احتمـالي                
  .گر ارتباط دارد جاهاي متعدد است كه احتمالاً به قصد آزمايش

در فيزيك جديد، برخي قانون علّيـت را قـانون تجربـي قلمـداد نمـوده و بـر ايـن               
در مكانيـسم، تنهـا اصـل اصـيل و          . انـد   اساس، آن را بـا مكانيـسم مـواد يكـي دانـسته            

 روابـط حركـات،     شده، مـاده و حركـات مكـانيكي مـاده اسـت و              دار شناخته   واقعيت
منحصر به روابط مادي است و بر همين اساس، هر جا مـشاهدات علمـي و تجربـه بـا                    

اند، مثل رويدادهاي  مكانيسم، قابل توجيه نبوده، خط بطلان روي قانون علّيت كشيده       
  .)۴۹۶: تا صدر، بي: ك.ر(دانند  درون اتم و كوانتوم كه آن را ماوراي قانون علّيت مي

شتر گفته شد، در دنياي كوانتوم اشيا و اعيان فاقد وجود مـستقل             بر اساس آنچه پي   
گـر برقـرار      هستند و موجوديت آن در گـرو تعـاملي اسـت كـه بـين آنهـا و مـشاهده                   

توان عملكرد دقيق يـك شـيء را در يـك             مضافاً بر اينكه به هيچ وجه نمي      . گردد  مي
. بينـي اسـت     پـيش بيني كرد، زيرا احتمال وقوع هـر اتفـاقي قابـل              لحظة مشخص پيش  

گذارد در اين صورت كـسب   همچنين از آنجا كه هر ويژگي بر ويژگي ديگر اثر مي  
آگاهي و اطلاع از يك شيء نه تنها تنگناهـا و محـدوديتهاي بيـشتري دارد بلكـه بـه                    

  .سبب ساختار كوانتاي جهان ناممكن است
ر رخـداد   به گفتة شرودينگر، در توالي پيشامدهاي طبيعي، اوضاع و احوالي كه ب ـ           

                                                        
1. Wave function. 

2. Schrödinger’s equation. 
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يكـي اوضـاع و احـوالي كـه         : شـود   شود به دو گروه عمده تقسيم مي         مقدم مي  )الف(
هميشه حضور دارند و تغييرناپذير هستند و ديگري آنهايي كه تنها گاهي حضور پيدا          

هنگامي كه اين امـر كـشف شـد كـه در جهـت عكـس ايـن                  . كنند و قابل تغييرند     مي
شـود   گيرد، نتيجه اين حكم مـي     قرار مي  A دنبال   موضوع، گروه تغييرناپذير نيز هميشه به     

 Aكه اين گروه تغييرناپذير از اوضاع و احوال، علتي است كه سبب پيدا شدن پديدة                
شود بدين ترتيب با كشف ارتباطهاي منظم خاص، به انديشة ارتبـاط و پيوسـتگي                 مي

  .)۱۶۴: ۱۳۴۸شرودينگر، : ك.ر(كلي ضروري ميان يك نمود و نمودهاي ديگر رسيديم 
اين همان تفكر هيومي است كه شرودينگر متأثر از آن است كه علّيت را صـرف                

داند و اين كليت و ضرورت هم برداشت ما انسانها از اين تـوالي و                 توالي حوادث مي  
رسيم كه اگر جايي موفق بـه كـشف منبـع             تعاقب است كه در نهايت به اين نتيجه مي        

يد چنين منبعي داشته باشيم كه از طريق آن، معين علّيتي يك پديده نشديم به ناچار با   
به گفتة وي، آنچه نام قـانون طبيعـت         . شود و اين همان اصل علّيت است        و محتوم مي  

نهيم چيزي نيست جز يكـي از نظامهـايي كـه در حـوادث طبيعـي مـشاهده                    بر آن مي  
  .)۱۶۵ ـ۱۶۲: همان: ك.ر(شود  مي

ائلي است كه در فيزيك جديد بـه        اصل سنخيت علّي و معلولي يكي ديگر از مس        
ايـن اصـل يكـي از شـروطي اسـت كـه در رابطـة علّـي و                   . چالش كشيده شده اسـت    

تنها و تنهـا از علـت معـين،     «شود و در تبيين آن بايد ثابت كنيم كه            معلولي منظور مي  
، بنـابراين، شـباهتهاي     »هر علتي، معلـوم معـين دارد      «و نيز   » شود  معلول معين توليد مي   

ل تغيير و ثابتي بين هر علّـت و معلـولي وجـود دارد و نيـز علّـت بايـد دارنـدة                       غير قاب 
 چون ممكن نيـست فاقـد شـيء، معطـي           )۷۶: ۱۳۸۲نمازي،  (كند    چيزي باشد كه عطا مي    

اگـر  . پـذير و جـايز خواهـد بـود          آن باشد وگرنه صدور هر چيز از هر چيـزي امكـان           
بايد بگوييم از هر علت معيني، تنهـا    بخواهيم اصل سنخيت را با زبان ساده بيان كنيم،          

شـود   شـود و معلـول معـين نيـز تنهـا از علـت معـين صـادر مـي                    معلول معين صادر مي   
  .)۳/۲۱۳: ۱۳۷۴طباطبايي، (

كشند، منكر   دانان كه بحث اراده و اختيار را در نفي علّيت پيش مي             برخي فيزيك 
 دنبـال نفـي وجـود نظـام         كنند و به    اصل علّيت نيستند، بلكه سنخيت علّي را انكار مي        
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  .)۲۰۲: همان( و قطعي در جهان زيراتمي هستند معين
بـه تعبيـر    . اصل سنخيت علّي و معلولي بر اساس علم جديـد، قابـل اثبـات نيـست               

رو هـستيم، بيـشتر از     برخي از معاصران، اين پديده كه ما در جهان ذرات بـا آن روبـه              
شابه در صور موجودات نبايـد  ت. گويد كه شرط سنخيت، توهمي بيش نيست   اين نمي 

ما را به قبول اين اصل وادار كند كه آنهـا در زيربنـاي ذرات نيـز بـا همـين تـسانخ از                    
  .)۱۲۸: ۱۳۴۴جعفري، (شوند  همديگر توليد مي

در فيزيك معاصر، مكانيـك كوانتـوم داراي نهـادي اسـت غيـر علّـي، كـه اكثـر                    
گيرد كـه     ند و قوانيني را در بر مي      دان  فيزيكدانان و فيلسوفان علم آن را غير جبري مي        

توان شكل جبري داد به ايـن صـورت كـه             به اين قوانين نمي   . اساساً احتمالاتي هستند  
گاه كميتهاي خـاص ديگـري دقيقـاً          اگر چند كميت داراي مقادير خاصي باشند، آن       

گويـد اگـر      يك قانون آماري يا احتمـالاتي مـي       . داراي مقادير مشخصي خواهند بود    
ت، داراي مقادير خاصي باشند، آنگاه مقادير كميتهاي ديگر به شكل يـك             چند كمي 

شود و اگر بعضي از قوانين اساسي جهان احتمالاتي           توزيع احتمالاتي خاص معين مي    
  .باشند، اصل ضرورت يا جبر علّي صادق نيست

انـد كـه    كنند كه در عالم ذرّات به نتايجي رسـيده    فيزيكدانهاي كوانتومي ادعا مي   
بـه  . شـود   ضرورت علّي و معلولي و به دنبال آن نفي سنخيت از آن اسـتنباط مـي               نفي  

كنـد كـه ادعـاي        عنوان نمونه، هـايزنبرگ در قالـب يـك اصـل فيزيكـي اثبـات مـي                
بينـي هـستند،      لاپلاس، مبني بر اينكه همة حوادث با شناخت وضع كنوني قابـل پـيش             

گيـري    ند كه دقت در اندازه    نادرست است؛ زيرا برخي پارامترهاي مزدوج متغير چنان       
گيري در متغير     اتمي، موجب از دست دادن وقت اندازه        يكي، در جهان اتمي و درون     

توان به دقـت يكـسان، سـرعت و مكـان الكتـرون را تعيـين                  ديگر است در نتيجه نمي    
اگر كسي تنها به همين ادعا بسنده كند، هنوز به انكار ضرورت و سنخيت علّي               . كرد

  .اخته است ولي نظرية كوانتوم پا را از اين فراتر نهاده استو معلولي نپرد
بينـي قطعـي و حتمـي         دهد كه امكان پـيش      اصل عدم قطعيت هايزنبرگ نشان مي     

بينـي اسـت بـه همـين          وضع آينده وجود ندارد و تنها به صورت احتمـالي قابـل پـيش             
يـت  سبب، تفسير اين اصل با ضرورت و سنخيت علّي كـه يكـي از اركـان اصـلي علّ                  



 

زه
مو
آ

 
في

لس
ي ف

ها
 ـ  

مي
كلا

/
يز 
پاي

 
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۸

۴۲  

گونه   برخي به اين دليل كه اصل علّيت را آن        . )۷۷: ۱۳۷۵جوادي،  (، ناسازگار است    است
دانند كه نفي ضرورت يا سـنخيت         شناسند و نمي    كه در علوم عقلي مطرح است، نمي      

  .اند علّي با نفي علّيت تفاوتي ندارد، اين نكته را با انكار اصل علّيت برابر ندانسته
ــه گف  ــه، ب ــوان نمون ــه عن ــورن ب ــاكس ب ــة م ــست كــه  )۱۸۸۲ـ ۱۹۷۰ (١ت ، شــكي ني

بينـي تجـارب      بندي مكانيك كوانتومي و تعبير آمـاري آن در تنظـيم و پـيش               صورت
اي   تـوان بـا نظريـه       فيزيكي خيلي موفق بوده اما آيا اشتياق به فهم و توضيح اشيا را مي             

م بـه قبـول   تواني پروا آماري و غير موجبيتي است، ارضا كرد؟ آيا مي      كه آشكارا و بي   
  شانس و نه علت به عنوان قانون متعالي جهان فيزيكي راضي باشيم؟

شـود بلكـه      پاسخ اين پرسش اين است كه علّيت به مفهوم درست آن حذف نمي            
. شـود   كند، حـذف مـي      تطبيق مي ) جبرگرايي(تنها تعبير سنتي از آن كه با دترمينيسم         

ي بستگي به ديگري دارد و      علّيت در حقيقت، اين اصل است كه يك واقعيت فيزيك         
كاوش حقيقي، كشف اين وابستگي است و اين هنوز در مكانيك كوانتومي صـادق              

شود، متفاوتنـد،     است گرچه اشياي مورد مشاهده كه براي آنها اين وابستگي ادعا مي           
  .اينها احتمالات حوادث بنيادي هستند و نه خود حوادث فردي

 جبريت و ضرورت علّي را به مفهـوم اكيـدي           بر همين اساس، بسياري از فيزيكدانها،     
اگرچه برخي نيز معتقدند كه فيزيك روزي به جبريت . پذيرند كه تاكنون فهم شده، نمي

. انيشتين از جمله كساني بود كه اين عقيده را هرگـز مـردود ندانـست              . باز خواهد گشت  
  .وي در تمامي طول حياتش معتقد بود كه طرد جبريت در فيزيك موقتي است

ايــن تنهــا در نظريــة كوانتــوم اســت كــه روش «: گويــد انيــشتين در ايــن بــاره مــي
امـا هنـوز   . كنـد و در واقـع، علّيـت اكيـد معتبـر نيـست         ديفرانسيلي نيوتن كفايت نمي   

حرف آخر زده نشده است، اميد است كه روح نيوتن به ما قدرت بخشد كه وحدت                
ن يعني علّيت را دوبـاره برقـرار        ترين خاصة تعليمات نيوت     بين واقعيت فيزيكي و عميق    

  ).۱۲۶: ۱۳۶۹گلشني، : ك.ر(» كنيم

اولاً فيزيك جديد در برخي از تفسيرهاي رايج، در قلمرو زيراتمي،           حاصل آنكه   

                                                        
1. Max Born. 
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انـد   ثانياً، به جاي آن، علّيـت كوانتـومي را قـرار داده        .  علّيت را انكار كرده است     اصل
بيني روابط اشيا، به ذات اشـيا         شكه آماري و احتمالي است، خواه عدم قطعيت در پي         

و يـا كمبـود منـابع و ابـزار          ) نظرية بـور و انيـشتين     (يا جهل بشري    ) نظرية هايزنبرگ (
ثالثاً، ضرورت و سنخيت علّي را يا بطور مستقل يـا بـه         . آزمايشگاهي نسبت داده شود   

 با توجـه بـه همـين نكـات اسـت كـه      . اند عنوان بخشي از علّيت مورد ترديد قرار داده       
  .رو شده است اصل عدم قطعيت چنانكه خواهيم ديد با انتقادهاي اساسي روبه

  اصل علّيت و اختيار
ترين مسائل مربوط به اصل علّيت و ضرورت علّي مسئلة اختيـار و رابطـة          يكي از مهم  

اختيار در بحث علّيت و ضـرورت، از دو ديـدگاه مـورد بحـث     . آن با ضرورت است   
ـ اختيــار بــشري كــه از آن بــه ارادة آزاد تعبيــر  ۲ر الهــي ـ اختيــا ۱: قــرار گرفتــه اســت

به عقيـدة برخـي     . آنچه در فيزيك كوانتوم اهميت دارد، اختيار انسان است        . كنند  مي
هاي پراهميت فيزيك كوانتومي اين است كه بـا           از فيزيكدانهاي جديد، يكي از جنبه     

رده است و هـم قلمـرو       نفي علّيت و قطعيت، هم اختيار انسان را بطور ضمني اثبات ك           
  .آن را گسترش داده و ساية جبر نيوتني را از سر او برداشته است

انـد كـه جهـشهاي     در سالهاي اخير، برخي از فيلسوفان علم نيز به اين باور رسـيده            
داننـد، ممكـن اسـت در         نظـم مـي     نامعين كوانتوم كه اكثر فيزيكدانها آن را اساساً بـي         

 بر اين اساس به گمان برخي، اگر نظرية مكانيسم را           .گيري نقشي داشته باشند     تصميم
دربارة علّيت بپذيريم نبايـد انـسان را مختـار بـدانيم، در حـالي كـه آفريننـدة جهـان،                     

تـوانيم در كارهـاي عـالم اظهـار وجـود       اختياري در ما قرار داده كه به كمك آن مي       
 فيزيك نيـوتن، اختيـار      در واقع، فيزيك كوانتوم بر خلاف     . )۴۹۷: تا  صدر، بي : ك.ر(كنيم  

دهـد   گيري انسان اختصاص مي كند و حوزة احتمالات را به تصميم   انسان را تبيين مي   
كميـت علّيـت، بـا اراده و اختيـار، ناسـازگار            ) ۱۹۱۰ـ۱۸۴۲ (١و به گفتة ويليام جيمز،    

در جهـاني كـه    «كند كه     وي تصريح مي  . باشد  است و اختيار مولود صدفه و اتفاق مي       
بـه  . )۶۹۳: ۱۳۷۰ژان،    وال(»  از صدفه و اتفاق نباشد، اختيـار نـاممكن اسـت           در آن اندكي  

                                                        
1. William James. 
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 سبب است كه با توجه به نقش فيزيك كوانتوم در اين زمينـه، ايـن ديـدگاه از                   همين
 ١برخــي نيــز ماننــد ادينگتــون. هــاي متعــددي مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت  جنبــه

كنـد    ي را مطـرح مـي     براي اثبـات اختيـار، نقـض اصـل ضـرورت علّ ـ           ) ۱۹۴۴ـ۱۸۸۲(
(Eddington, 1935: 25).  

  بررسي و نقد عدم قطعيت
ترين برآيند عدم قطعيت كوانتومي اولاً نفي علّيت در قلمرو زيراتمي و ثانياً نفي                مهم

ضرورت علّي و ثالثاً نفي سنخيت علّي است كه بسياري از ديدگاههايي كه بـه تبيـين        
البتـه  . انـد   ي از آن سـه تـصريح كـرده        كـم بـه يك ـ      انـد دسـت     قلمرو زيراتمي پرداختـه   

تر راه حلّي براي مسئلة عـدم         دانشمندان ديگري هم هستند كه با ارائة تفسيرهاي دقيق        
  .اند قطعيت و لوازم آن ارائه كرده

دانند، در    ناپذيري را با عدم قطعيت علّي برابر مي         بيني  مشكل اساسي آنها كه پيش    
راه حلهـاي مختلفـي بـراي مـشكل         .  اسـت  گيري فروپاشي تـابع مـوج       كوانتاي اندازه 

گيري در ارتباط با فروپاشي تابع موج پيشنهاد شده كه مستقيم يا غير مستقيم به                 اندازه
ايـن پيـشنهادها و كاسـتيهاي ديگـر اصـل عـدم             . برآيندهاي عدم قطعيت ارتباط دارد    

 انداز فيزيك جديد كه     قطعيت، مجموعه نقدهايي است كه به گمان نويسنده بر چشم         
  :ترين آنها از اين قرار است شود كه مهم دربارة اصل علّيت ارائه شده، وارد مي

 هستند كه دنياي كلاسيك يا كلان و فرااتمـي       ـ برخي از فيزيكدانها بر اين عقيده      ۱
تواند اطلاعات را ذخيـره كنـد    شود، به دليل آنكه هم مي      از ابهام كوانتومي متأثر نمي    

در حالي كه كوانتوم يا جهان خُرد       . پذير است   شتو هم موضوع زمان محدود و برگ      
  .(Pagels, 1993: 138)پذير نيست  قادر به ذخيرة اطلاعات و داراي زمان برگشت

پردازان ممكن اسـت تـابع مـوج را متلاشـي كـرد و آن را                  به گفتة برخي از نظريه    
رات بـر ايـن اسـاس، هنگـامي كـه ذ          . ناديده گرفت و در نتيجه واقعيت را بنيـاد نهـاد          

گيري در تعامل هستند هيچ ويژگي خاصي ندارنـد ولـي             اي از اندازه    زيراتمي با شيوه  
گيري به وسيلة ذهن انسان مورد مطالعه قرار گرفت در ذهـن              هنگامي كه شيوة اندازه   

                                                        
1. Sir Arthur Stanley Eddington. 
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  .شود  تثبيت ميگر مشاهده
گرايانة اين نظريه، تنهـا موجـودات    ترين تفسيرهاي انسان بر اساس يكي از افراطي  

اين . توانند از حدود تابع موج فراتر روند و آن را فرو پاشند             گاه مانند انسان مي   خودآ
اي فراتر از احتمالات      بدان معناست كه كل جهان بايد به عنوان امري بالقوه در حوزه           

كوانتومي وجود داشته باشد تا زماني كه موجودات خودآگـاه رشـد كننـد و حـدود                 
ايل گردند، بنـابراين، تنهـا در صـورتي جهـان از            خود را بشكنند و به دريافت جهان ن       

  .(Goswami, 1993: 31)واقعيت برخوردار است كه انسان آن را مشاهده كند 
 الكترونهانظريات ديگر بر آن است كه موجودات ناخودآگاه مانند حيوانات و حتي             

  .(Herbert, 1993: 99) روند فراتر آن از موجي خود را فروپاشند و تابع توانند مي نيز
يا وضـعيت سـقوطِ بـردار كـه نـام ديگـري بـراي آن                (تئوري فروپاشي تابع موج     

اين پرسش را به دنبال دارد كه چگونه امواج احتمال كـه گمـان بـر آن اسـت                   ) است
هـايي    تواند فرو پاشيده شود و به پاره        دهد، مي   خواهد آن را نشان مي      كه تابع موج مي   

  ي انتزاعي رياضي دارد؟تبديل شود در صورتي كه تنها ساختار
شناسانة بوهم از فيزيـك كوانتـوم، ايـن فرضـيه را كـه تـابع مـوج،                    ـ تبيين هستي  ۲
. كنـد  كند، كـاملاً رد مـي   ترين تبيين و توصيف ممكن را براي واقعيت ارائه مي       كامل

  .در نتيجه نيازي به ارائة تعريف نادرست از فروپاشي تابع موج نخواهد بود
ــي   ــود واقع ــوض، وج ــي در ع ــدانهاي آن را م ــي   ذرات و مي ــذيرد و م ــد پ   :گوي

ذرات داراي ساختار پيچيدة دروني هستند و همواره با يـك ميـدان كوانتـومي مـوج                 
پذيرنـد    همراهند؛ آنها نه تنها توسط نيروهاي الكترومغناطيـسي كلاسـيك، تـأثير مـي             

ي بلكه از يك نيروي دقيق و لطيف، پتانـسيل كوانتـومي كـه توسـط ميـدان كوانتـوم                  
پذيرنـد    كنـد نيـز تـأثير مـي         خود تعيين شده است و از معادلة شـرودينگر پيـروي مـي            

(Bohm & Hiley, 1993: 152; Bohm & Peat, 1989: 89; Hiley & Peat, 1991: 191).  
پتانسيل كوانتومي اطلاعات را از كل محيط به همراه دارد و ارتباط مستقيم و غير       

ايـن پتانـسيل ذرات را بـه همـان          . سـازد   رار مي موضعي ميان سيستمهاي كوانتومي برق    
كند كه امواج راديويي يك كشتي يا خلبان خودكار را راهنمايي       اي هدايت مي    شيوه
پتانـسيل  دهد نه با قدرت خودـ اين  اين كار را با شكل و ساختار خود انجام مي كند  ـ مي
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  .رسد ينظم به نظر م اي حساس و پيچيده است كه مدار ذرات، بي  اندازهبه
نامـد و      مـي  ١اين دقيقاً همان چيزي است كه بـوهم آن را نظـم درونـي يـا ضـمني                 

توان آن را همانند اقيانوس پهناوري از انرژي دانست كه جهان فيزيكي يا آشـكار        مي
  .كند بر آن حركت مي

كند كه كمي توجه به نظرية كوانتومي استاندارد كـه يـك ميـدان                بوهم اشاره مي  
خـلأ كوانتـومي يـا نقطـة      ـ گيرد    فرض مي   ا تحت جهان مادي پيش    كوانتومي جهاني ر  

اينـك  . ـ وجود استخر انرژي از اين نوع را به رسميت شناخته شـده اسـت        صفر ميدان 
دانش ما دربارة خلأ كوانتومي بسيار كم اسـت ولـي چگـالي انـرژي آن تخمـين زده               

  .(cf. Forward, 1996: 328-37)شود  مي
كند كـه ميـدان    رية ميدان كوانتومي، ديويد بوهم پيشنهاد ميـ با اين تفسير از نظ     ۳

دهنـده و     تـوان بـراي تـأثير شـكل         موضـوعي اسـت كـه مـي       ) نظم ضـمني  (كوانتومي  
 اسـت   ٣ كه بيانگر فعاليت نظم فراضمني     ٢كنندة يك پتانسيل فراكوانتومي     سازماندهي
  .پيشنهاد كرد

 و سپس واگـرا شـوند تـا    شود امواج پيوسته و مكرر، همگرا  سبب مي ٤فراكوانتوم
 متعـادل شـوند، بنـابراين، شـكلهاي ظـاهراً           ٥اي  توليدكنندة يـك نـوع رفتـار شـبه ذره         

كنيم، تنها بطور نـسبي الگوهـاي باثبـات و     اي كه ما در اطرافمان مشاهده مي      جداگانه
انـد كـه از       مستقل هستند كه به وسيلة حركت پيوسته نهفتـه و آشـكاري پديـد آمـده               

  .انجامند اً در حال انحلال به نظم ضمني ميطريق ذرات دائم
اگرچه بوهم اين ديدگاه را كه آگاهي انسان سيستمهاي كوانتـومي را بـه وجـود                

كند و معتقد نيست كـه ذهـن مـا بطـور معمـول داراي اثـر قابـل                     آورده است، رد مي   
را انـدازي آزمـايش       جز به اين معنا و اندازه كـه مـا راه          (گيري    توجهي بر نتيجة اندازه   

تـر و بيـشتر       تـر، دقيـق     ، ندارد، تفسير او راه را براي عملياتهاي عميق        )كنيم  انتخاب مي 
                                                        

1. Implicate order. 

2. Superquantum. 

3. Superimplicate. 

4. Superquantum. 

5. Particlelike. 
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  .كند  ذهن بر سطوحي از واقعيت باز ميهمانند
هاي عميقي در نظم ضـمني و دلالـي دارد و بنـابراين تـا                 به گفتة وي، ذهن، ريشه    

 ممكـن اسـت     كنـد كـه     او پيـشنهاد مـي    . اي در همة شكلهاي مادي وجود دارد        اندازه
اي نامتناهي از نظمهاي ضمني وجود داشته باشـد كـه هـر يـك از آنهـا هـم                      مجموعه

همة چيزهـاي مـادي، ذهنـي هـم هـستند و            «. جنبة مادي داشته باشد و هم جنبة ذهني       
تر از  تر و دقيق نهايت لطيف  در واقع، سطوح بي   . همة چيزهاي ذهني، مادي هم هستند     

تـرين   اين مهم. (Weber, 1990: 151)ريم، وجود دارد ماده نسبت به آنچه ما آگاهي دا
دهد بلكه تفـسير نـويني        راه حلي است كه نه تنها قلمرو كوانتوم را به علّيت پيوند مي            

سـازد و از      از جهان است كه آن را از تفاسير فيزيك كلاسيك و كوانتوم متمايز مـي              
  .سازد جهتي آن را با تفاسير متافيزيك گذشته همانند مي

يافتـة    تـوان بـه عنـوان صـورت توسـعه           وم حوزة ضمني يا دلالي را اگرچه مي       مفه
آليـسم،   تـوان ايـده   ماترياليسم لحاظ كرد اما به گفتة وي، آن را بـه همـان انـدازه مـي                

يـك انتـزاع اسـت      ) مـاده و روح   (جداسـازي آن دو     . روح، ذهن و مانند آن نيز ناميد      
گونه تعابير در فيزيـك جديـد    اين. (ibid: 101)ولي واقعيت و مبني هميشه يكي است 

آليــستي نــدارد بلكــه از جهتــي  هــيچ شــباهتي بــه ديــدگاه ماترياليــستي و حتــي ايــده 
به عنوان نمونه، تركيب حقيقـي و اتحـاد نفـس و بـدن و               (هاي حكمت متعاليه      انديشه

  .كند را تداعي مي) تعدد تحليلي آن دو
يـك  . هاي مختلفي تبيين كرد      گونه توان به راحتي به     ـ عدم قطعيت كوانتومي را مي     ۴

تفسير آن، ناشناخته بودن علتها براي ماست چنانكه تفسير ديگر آن فقدان هرگونه علتـي               
براي هيچ كـس قابـل      » اند  بدون علت رخ داده   «اين ديدگاه كه برخي از رخدادها       . است

  .ستاثبات نيست؛ زيرا ناتواني ما از شناخت علت، ضرورتاً به معناي فقدان علت ني
علاوه بـر ايـن، مفهـوم اتفـاق مطلـق بطـور ضـمني بـر ايـن امـر دلالـت دارد كـه                         

توانند بطور مطلقاً خودجوش و خودكار، كاملاً از هر چيزي  سيستمهاي كوانتومي مي 
  . از هر چيز ديگري در جهان فعاليت كنند١جداشده و تأثيرناپذيرفته

                                                        
1. Uninfluenced. 
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اوم در يـك شـبكة       مخالف آن، اين است كـه تمـام سيـستمها، بطـور مـد              ديدگاه
قطعــاً . اي از تعـاملات و ارتباطــات علّـي در ســطوح مختلـف شــركت دارنـد     پيچيـده 

كنند، امـا اگـر آنهـا بـه            رفتار مي  ١ناپذيري  بيني  سيستمهاي كوانتومي فردي بطور پيش    
گونه عوامل علّي نباشند، فهـم اينكـه چگونـه فعاليـت جمعـي                هيچ وجه موضوع هيچ   

  .دهند، دشوار خواهد بود  را نشان ميمنديهاي آماري آنها، قاعده
  ـ اصل علّيت و ارادة آزاد ۵

از گذشتة دور تاكنون مشكل اساسي اصل علّيت در فيزيك ارتباط آن با اختيـار                
ترين دليل نفي علّيت را ناسـازگاري آن بـا ارادة             بسياري از متكلمان، مهم   . بوده است 

هاي اخير ناسـازگاري آن را         سده دانستند و بسياري از منكران اصل علّيت در         خدا مي 
انـد ولـي ايـن ديـدگاه كـه هـر        ترين دليل بر نفي آن پنداشـته  با ارادة آزاد انسان، مهم  

كند كه همة رخـدادها از   چيزي، علت يا علتهايي دارد ضرورتاً بر اين امر دلالت نمي        
يش جملــه كارهــا و انتخابهــاي مــا دقيقــاً بــه وســيلة فراينــدهاي فيزيكــي، كــاملاً از پــ

  .گويند  مي٢اين ديدگاه را گاهي قطعيت يا ضرورت يا جبر شديد. شده هستند تعيين
اگرچه عدم قطعيت در سطح كوانتومي گشايـشي را بـراي خلاقيـت و ارادة آزاد                

كند، اما اگر اين عدم قطعيت به معناي اتفاق مطلق، تفسير شـود، بـه معنـاي     فراهم مي 
 و بـه صـورتي كـاملاً تـصادفي و           ٣دمـه و دليـل    مق  آن است كه انتخابها و اعمال ما بي       

تـوان گفـت، اينهـا        خودسرانه اتفاق افتاده است كـه در ايـن صـورت بـه سـختي مـي                
  .انتخابهاي ما و ظهورات ارادة آزاد ماست

توان به عنوان نسبت ميان علت و معلـول           در عوض، عدم قطعيت كوانتومي را مي      
بطـوري كـه اعمـال ارادي مـا         . ر نمود تر غير فيزيكي تفسي     تر و لطيف    در سطوح دقيق  

از اين ديدگاه كه گاهي بـه       . علت داشته باشند ولي علت آنها ذهن خودآگاه ما باشد         
گـري و خودمختـاري    شـود، ارادة آزاد شـامل خـودتعين     خوانـده مـي  ٤»جبر نـرم «نام  

                                                        
1. Unpredictably. 

2. Hard determinism. 

3. Just pop up. 

4. Soft determinism. 
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  . فعال خواهد بودآگاهانة
مغـزي يكـي اسـت؛      گرايي علمي، وضعيتهاي رواني با وضعيتهاي         با توجه به ماده   

افكار و احساسات ما و احساس ما از خود، توسط فعاليتهـاي الكتروشـيميايي در مغـز            
  .شوند توليد مي

كنـد كـه آن هـم بـه           اين يا به اين معناست كه بخشي از مغز، بخش ديگر را فعال مي             
طور ساير بخشها يا به اين معناست كه يك  كند و همين نوبة خود بخش ديگر را فعال مي      

شود، در اين صورت سخت است كه        علت فعال مي   يخود و ب    طقة خاص از مغز خودبه    من
  .تواند مبنايي براي خودآگاهي و ارادة آزاد ارائه كند بفهميم چگونه يك جايگزين مي

كـه معتقـد اسـت    ) ۱۹۹۴ ((Crick, 1994: 171)به عنوان نمونه، فرانـسيس كريـك   
گويد كـه مقـرّ اصـلي          است، مي  ١)اي مغزي ه  ياخته(اي از نورونها      آگاهي اساساً بسته  

 قـرار   ٢اين ارادة آزاد احتمالاً در نزديكي و يا بخشي از قشر مغز به نام كمربند قدامي               
دارد، اما معناي اين سخن اين است كه احساس ما از آزاد بودن بطور عمده، اگـر نـه                   

  .كاملاً، توهمي بيش نيست
دهنـد، بـا ارتبـاط        هش مـي  كساني كـه شـعور و آگـاهي را بـه محـصول مغـز كـا                

بـه عنـوان نمونـه،      . هـاي عـصبي موافـق نيـستند         هاي مكانيكي كوانتوم بـه شـبكه        جنبه
پوشـي از   ، تمايـل بـه چـشم   (Dennett, 1991: 213) و دانيـل دانـت   ٣فرانسيس كريـك، 

معتقـد اسـت كـه      ) ۱۹۹۴ (٤كوانتومي فيزيك دارند در حالي كه اسـتوارت همـروف         
  . درون نورونهاي مغز است٥هاي نتومي در ميكرولولهآگاهي ناشي از انسجام كوا

ــشمندان رابطــه   ۶ ــات   ـ برخــي از دان ــومي را اثب ــان هوشــياري و خــلأ كوانت اي مي
كند كه سـاختارهاي عـصبي كـه       استدلال مي  ٦به عنوان نمونه، چارلز لافلين    . كنند  مي

)  كوانتوم و يا درياي  (واسطة آگاهي و شعور هستند، ممكن است بطور پيوسته با خلأ            
                                                        

1. Neurons. 

2. Sulcus cingulated. 

3. Francis Crick. 

4. Stuart Hameroff. 

5. Microtubules. 

6. Charles Laughlin. 
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 معتقـد اسـت كـه    (Mitchell, 1996: 207) داشته باشند در حالي كه ادگار ميچل تعامل
  .آيند هم ماده و هم شعور از انرژي پتانسيل خلأ به وجود مي

گرايانـه را بـه عنـوان      ديـدگاه مـادي  ٢ سـر جـان اكلـس   ١شناس ـ دانشمند عصب  ۷
كنـد   كنـد و اسـتدلال مـي    مي حمايت ٣انگاري كند و از تعامل دوگانه     خرافات رد مي  

بـه ويـژه    (كه علاوه بر جهان مادي، جهاني ذهني نيز وجود دارد و ذهن يـا نفـس مـا                   
در سـطح   )  اسـت  ٤منطقة موتور تكميلي كـه بـر اثـر انديـشيدن رشـد و تكامـل يافتـه                 

گذارد   كوانتومي با افزايش احتمال شليك نورونها انتخاب شده، بر اعمال مغز اثر مي            
(Eccles, 1994: 94; Giroldini, 1991: 145).  
 ٧ و غير مـادي    ٦ است بلكه مطلقاً بدون جرم     ٥به گفتة وي، ذهن نه تنها غير جسماني       

با اين حال، اگر ذهن با هيچ شكلي از انرژي و ماده همراه و شريك نباشد، انتـزاع                  . است
  .باشدتواند در هيچ جهان فيزيكي تأثير و نفوذ داشته  صرف خواهد بود و در نتيجه نمي

كه ذهن يا بايد مادي باشد  دهندة اين است گونه تعابير كه نشان ، اينشود يادآوري مي
توان از چيزي كه در فلـسفه مجـرد           يا انتزاع صرف، بدين سبب است كه در فيزيك نمي         

  .تام نام دارد، سخن گفت وگرنه ديگر فيزيك نخواهد بود بلكه متافيزيك خواهد بود
كننـد و      پرهيـز مـي    ٩گـرا    نيز كه از واژة دوگانه     ٨گرايان اين اشكال بر ضد تحويل    
كننـد و     هاي مكمل يا دوگانه از واقعيت، توصـيف مـي           ماده و شعور را به عنوان جنبه      

با اين حال، منكر شعور و آگاهي هرگونه ذات و طبيعت مادي يا انرژي هستند، وارد                
ذهـن اساسـاً از مـاده       كنـد كـه       شود، بنابراين بطور ضمني بر اين نكته دلالـت مـي            مي

اگر كسي نه مادي بودن ذهن را بپـذيرد         . متفاوت است و در واقع انتزاع محض است       
                                                        

1. Neuroscientist. 

2. Sir John Eccles. 

3. Interactionism dualist. 

4. Neocortex. 

5. Nonphysical. 

6. Nomaterial. 

7. Nonsubstantial. 

8. Antireductionists. 

9. Dualist. 
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 نه انتزاع صرف بودن آن را، اين راه حل براي مسئلة عدم قطعيت از سويي و اختيار              و
  .گشا خواهد بود از سويي ديگر، بسي مشكل

 سـنتهاي عرفـاني و      ـ پيشنهاد و راه حـل ديگـر چيـزي اسـت كـه در بـسياري از                  ۸
نتهـاي هـشتگانة    «معنوي مطرح شده است مبني بر اينكه مـادة فيزيكـي تنهـا يكـي از                 

نهايت ماده و انرژي، يا شـعور و مـاده اسـت و دقيقـاً بـه همـان                     در طيف بي  » موسيقي
 ٢عِلـوي،  (١اي بـه وسـيلة جهانهـاي درونـي          اندازه كه جهـان فيزيكـي بطـور گـسترده         

شده است، اين بدن فيزيكي نيز تا حد زيادي           يافته و كنترل    سازمان) ٤ و معنوي  ٣رواني
تر يا ميدانهاي انرژي از جمله مدلهاي عِلـوي بـدن و    تر و رقيق   به وسيلة بدنهاي لطيف   

  .(Purucker, 1973: 97)ذهن و يا روح تقويت و كنترل شده است 
شكيل با توجه به اين ديدگاه، طبيعت به طور كلي و همة موجـوداتي كـه آن را ت ـ   

تــر  دهنــد، بــه طــور عمــده از درون بــه ســمت بيــرون و بــه وســيلة ســطوح عميــق مــي
اين هدايت درونـي در حـالي كـه بـه           . اند  ساختارشان شكل گرفته و سازماندهي شده     

 و بـه فعاليتهـاي   ٥عملكردهاي خودكار و رفتارهاي عادي بـدني و رفتارهـاي غريـزي    
ت خودكار و منفعل و در برخي مانند انجامد، گاهي اوقا    و منظم طبيعت مي    ٦قانونمند

  . است٧دهيم، فعال و خودآگاه كارهايي كه از روي قصد و اراده انجام مي
اتمـي را بـه فعـل و          تـوان بـسياري از جنبـشهاي نـامنظم درون           بر ايـن اسـاس، مـي      

اين فعـل و انفعـالات درونـي        . انفعالات غير ارادي و ناآگاهانة درون بدني نسبت داد        
يكي فعل و انفعالات دروني همة اجـزاي زيراتمـي و     . عامل داشته باشند  توانند دو     مي

ديگر فعل و انفعالات دروني ساير موجوداتي كه به نـوعي بـر قلمـرو زيراتمـي تـأثير          
گر باشد و خواه غير از آن، به عنوان نمونه، دسـتگاه پـراش                گذارند، خواه مشاهده    مي

                                                        
1. Inner worlds. 

2. Astral. 

3. Mental. 

4. Spiritual. 

5. Instinctual. 

6. Lawlike. 

7. Selfconscious. 
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  . يا ديوار آزمايشگاه يا هر چيز ديگرنو
مان نويسنده حتي اگر تأثير از راه دور را نيز منتفي بدانيم باز هم اين راه حل                 به گ 

ترين احتمـالات اسـت؛ زيـرا سيـستم فيزيكـي كـه تحـت تـأثير چنـين                     يكي از موجه  
شـود و   تأثيرات لطيف و رقيق قرار گرفته است، آن انـدازه كـه از درون هـدايت مـي          

گونه كه مغز و بدن ما تأثير         همان. شود گيرد از بيرون هدايت نمي      تحت تأثير قرار مي   
تواند بر ذهنها و بدنهاي ديگـر و سـاير اشـياي جـسماني و                 گذارند، ذهن ما نيز مي      مي

  .شود، تأثير بگذارد هاي نادر ديده مي اي، چنان كه در پديده فيزيكي تا يك فاصله
  ١(ESP) و اي اس پي (EPR)ـ اي پي آر ۹

 بودند كه بيشترين زمينة ٣ وي، جان بل از سرن   و يكي از حاميان    ٢اين ديويد بوهم  
 انجـام شـد،     ۱۹۸۲ در سـال     ٥ را كه توسط آلن اسپكت     EPR٤نظري براي آزمايشات    

 و  ٦انديـشه و آزمـايش اصـلي، توسـط انيـشتين، پودولوسـكي            . (فراهم سـاخته بودنـد    
 مطرح شده بود و اين واژه حـروف اول نـام ايـن سـه دانـشمند                  ۱۹۳۵ در سال    ٧روزن
اين آزمايشات نشان داد كه اگر دو سيستم كوانتومي به هم برخورد كنند و بر ). است

همديگر تأثير متقابل داشته باشند و سپس حركـت كننـد و از همـديگر جـدا شـوند،                   
اي بستگي دارد كه در قالب واژگان مربوط به سيگنالهايي كه ميان              رفتار آنها به شيوه   

اين پديـده بـه   . كنند، قابل توضيح نيست يآنها با سرعت نور يا كمتر از آن حركت م 
اي،   يـا در يـك فاصـله      :  شناخته شده است و دو تفسير عمـده دارد         ٨موقعيتي  عنوان بي 

  . دارند يا سرعتي بيش از سرعت سيگنالهاي نور دارند١٠ و آني٩فعاليتي مستقيم

                                                        
1. Extrasensory perception. 

2. David Bohm. 

3. John Bell of Cern. 

4. Einstein , Podolsky, and Rosen. 

5. Alain Aspect. 

6. Podolsky. 

7. Rosen. 

8. Nonlocality. 

9. Unmediated. 

10. Instantaneous. 
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 گمان نويسنده، در هر دو صورت، احتمال وجود عوامل ناشناخته يا تفسيرهاي             به
كـم وضـعيت اختلالهـاي        سـازد و دسـت      يگزين براي عـدم قطعيـت را فـراهم مـي          جا

موقعيتي،   در صورتي كه بي   . اتمي را گواهي بر عدم قطعيت لحاظ نخواهد كرد          درون
واسطه و آني باشد، ناپديد شدن الكترون در يك موقعيت و پديد      به معناي فعاليت بي   

واسطگي و آنـي بـودن     از لوازم بينشدة ديگر، بيني آمدن دوبارة آن در موقعيت پيش     
حركت آن است؛ چيزي مانند آنچه كه در عرفان تحت عنوان خلـق بـدن و حـضور                  

موقعيتي به معناي سرعت فراتـر         ولي اگر بي   .زمان در مكانهاي مختلف، وجود دارد       هم
پـذيري دارد تـا بتـوان         از نور باشد، مسئله كاملاً روشن خواهد بود، زيرا نـه آزمـايش            

 آن داوري كرد و نه مكث در مكان خواهد داشـت تـا مكـان بعـدي آن قابـل                     دربارة
  .شده، توهماتي بيش نخواهد بود بينيهاي نقض در اين صورت، پيش. بيني باشد پيش

 دقيقاً و به معناي واقعي كلمه آني باشند، محكوم          ١اگر همبستگيهاي فاقد موقعيت   
زمان رخ دهند، علـت و اثـر          يقاً هم قانون علّيت طبيعي نخواهند بود؛ اگر دو پديده دق        
تـوان گفـت يكـي از رخـدادها از            از يكديگر غير قابل تشخيص خواهند بـود و نمـي          

طريق انتقال نيرو يا انرژي، علت انتقال ديگـري شـده اسـت، چـون چنـين انتقـالي بـا                     
تواند رخ دهد، بنابراين، هيچ مكانيزم طبيعي انتقال علّي وجـود             نهايت سرعت نمي    بي

شود كه اجـازه    تا آن را توضيح دهد و هر نوع تحقيقات به شرايطي محدود مي   ندارد
روشن است كـه نفـي قـانون        . دهد تا وقايع همبسته در محلهاي مختلف اتفاق افتد          مي

  .شده در برخي از موارد، به معناي نفي اصل علّيت نيست علّيت طبيعي و شناخته
مغناطيسي نيـز بطـور آنـي منتقـل         جالب است بدانيم كه نور و ديگر اثرات الكترو        

گونه است مگر آنكه دلايل برگرفته        كم، در آزمايشات متعارف اين      شوند و دست    مي
  .از مشاهدات چيزي غير از آن را اثبات كند

موقعيـت، كـاملاً آنـي هـستند، ممكـن            به نظر برخي، اين فرضيه كه ارتباطات بـي        
است كه خود مـستلزم درجـات       گيري آني     نيست اثبات شود، چون مستلزم دو اندازه      

نامتناهي دقت خواهد بود و چنين چيزي يـا ممكـن نيـست و يـا بـراي انـسان ممكـن                      

                                                        
1. Nonlocal. 
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البته از جنبة متافيزيكي، مسئله به گونة ديگري است كه آنـي بـودن هـم قابـل                  . نيست
  .استدلال است و هم قابل تجربه

  انـــد  خاطرنـــشان كـــرده٢ و باســـيل هيلـــي١گونـــه كـــه ديويـــد بـــوهم ولـــي آن
(cf. Bohm & Hiley,1993: 293-4, 347)  ه بـه لحـاظ تجربـي و بـر اسـاس       ايـن فرضـي

مشاهدات و آزمايشات قابل ابطال است؛ زيرا ارتباطات فاقـد موقعيـت در سـرعتهاي               
» اتـر كوانتـومي   «يابند بلكه در سرعتهاي بالاتر از نور از طريـق             نامتناهي گسترش نمي  

انتوم و نظرية نسبيت در حال حاضر نقض        دامنة تحت كوانتومي جايي كه تئوري كو      (
از گيـري در زمانهـايي كوتـاهتر     شوند در اين صورت، اگر اندازه   منتشر مي ) شوند  مي

زمانهايي كه براي انتقال از ارتباطات كوانتومي بين ذرات لازم اسـت، انجـام پـذيرد،            
  .رود شده توسط نظرية كوانتومي از بين مي بيني ارتباطات پيش

اتي فراتر از تواناييهاي تكنولوژي عصر ماست امـا ممكـن اسـت در              چنين آزمايش 
 وجود داشته باشد، الكترونهـا تنهـا بـه          ٣اي  اگر تعامل فراستاره  . پذير باشد   آينده امكان 
 بـه عنـوان توضـيحي       ٤مـوقعيتي   موقعيت هستند كه غيرجسماني هستند بـي        اين معنا بي  

هرچند برخي از پژوهشگران بـر       لحاظ شده است     ٦بيني   و روشن  ٥انديشي  براي دو هم  
مـوقعيتي يـا آنچـه را كـه      تري از بـي     اين باور هستند كه آنها ممكن است سطح عميق        

  .(Sheldrake, 1989: 189)نامد، ايجاب كنند   مي٧موقعيتي ويژه يا فراموقعيتي بوهم بي
 باشـد   ٨موقعيتي دقيقاً به معناي اتصال و پيوستگي        طور كه اشاره شد، اگر بي       همان

اي كه به وجـود       توان از راه دور در همان لحظه        ين بدان معناست كه اطلاعات را مي      ا
. آيد، بدون تحمل هرگونه انتقالي و در نتيجه بدون صـرف زمـان، دريافـت نمـود              مي

حداكثر چيزي كه در اين صورت لازم است ايـن اسـت كـه شـرايطي را كـه اجـازه                     
                                                        

1. David Bohm. 

2. Basil Hiley. 

3. Superluminal. 

4. Nonlocality. 

5. Telepathy. 

6. Clairvoyance. 

7. Super-nonlocality. 

8. Connectedness. 
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  .دهد، بشناسيمزماني اطلاعات رخ   اين ظهور فوري و همدهد مي
ـ   اي از انـرژي اسـت   كـه اساسـاً نمونـه    وضعيت جايگزين اين است كه اطلاعات  ـ

سـازي    هميشه براي انتقال از مبدأ و منبع خود به مقصد و محل ديگر به منظور ذخيـره                
بر باشد و اينكه ما بتوانيم اين اطلاعات را به دست آوريم و               در سطح فرافيزيكي زمان   

انديـشي داشـته باشـند، بـه تبـادل             اگر شـرايط لازم را بـراي دو هـم          يا با اذهان ديگر،   
  .اطلاعات بپردازيم

انديشي يا ارتباط اذهـان بـا يكـديگر از راه              اين فرضيه كه دو هم     EPR١بر اساس   
دور به صورت آني و بدون صرف زمان است، قابـل اثبـات نخواهـد بـود، امـا شـايد                     

ن را باطل سازد، وجود داشته باشد؛ زيرا اگر امكان دستيابي به آزمايشاتي كه بتواند آ   
تر از انـرژي را كـه در          تر و دقيق    شكلهاي لطيف ) ادراك فراحسي  (ESP٢هاي    پديده

 از طريق ميدانهاي فرافيزيـك حركـت        ٣سرعتهاي محدود اما شايد فراتر از واحد نور       
ات و كنند، در خود داشـته باشـند، شـايد بتـوان فاصـلة زمـاني ميـان توليـد اطلاع ـ              مي

دريافت آن و نيز تقليل تأثير از فاصلة دور را كـشف كـرد، هرچنـد از پـيش روشـن                     
است كه هرگونه تضعيف و ميرايي بايد بسيار كمتر از آن چيزي باشد كه در انـرژي                 

  .الكترومغناطيسي، عنوان و تجربه شده است
، يك توضيح ممكن ايـن اسـت      ESP يكي از موضوعات     ٤آگاهي،  نسبت به پيش  

اي واقعـي تعلـق    موقعيتي است كه به آينده آگاهي شامل دسترسي مستقيم بي    شكه پي 
بينـي از سـناريوي احتمـالي         جايگزين آن اين است كه ممكن است درك نهان        . دارد

مطـابق بـا    (آينده باشند كه شروع به شكل گرفتن بر اساس تمايلات و نيـات كنـوني                
ز آنكه بازيگران داشته باشـند، فـرو        هاي سنتي كه وقايع آينده ساية خود را قبل ا           ايده

 در  ٥اندازي پيـشين    گويد كه چنين سايه     ديويد بوهم مي  . كرده است ) خواهد انداخت 
 كه برخـي از سـنتهاي عرفـاني    (Talbot, 1992: 212)دهد  ژرفاي نظم استلزامي رخ مي

                                                        
1. Einstein, Podolsky, and Rosen. 

2. Extrasensory perception. 

3. Superluminal. 

4. Precognition. 

5. Foreshadowing. 
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  .نامند  مي٢ يا آسماني١ را قلمرو عِلويآن
تواند حركتهـاي نوسـاني الكترونهـا     ت ميبر اين اساس نيز هر يك از اين احتمالا  

خواني و مانند آنها هـر كـدام بـه            آگاهي، آگاهي از راه دور، ذهن       پيش. را تبيين كند  
موقعيتي فعاليتهاي نورونهاي مغز است كه براي كساني كه چنين            تنهايي گواهي بر بي   

 ترديدناپذير و   هاي  بيني هستند و در واقع، از نمونه        ويژگيهايي دارند، كاملاً قابل پيش    
توان به قلمـرو      همين وضعيت را مي   . روند  ناگسستني فيزيك و متافيزيك به شمار مي      

ناپـذيري آن را فراگيـر ندانـست چنانكـه در مـوارد               بينـي   زيراتمي تعمـيم داد و پـيش      
  .يادشده فراگير نيست

  ٤ و جهان نامرئي٣آميز ناشي از اختلالات رواني ـ رفتارهاي جنون۱۰
. شـوند   شناسان، اختلالات رواني بر دو دستة خُرد و كلان تقسيم مـي             اناز ديدگاه رو  

 آن دسته از فعاليتهـا يـا ظهـورات روانـي اسـت      ٥مقصود از اختلالات رواني كوچك   
در برخـي از آزمايـشهاي اخـتلالات        . دهندة تأثير شعور بر ذرات اتمي است        كه نشان 

ي مـورد آزمـايش بـه        انجام داده است، گروهها    ٦رواني كوچك كه هلموت اشميت    
، %۵۲ و   ۵۱تـا   % ۵۰طور معمول موفق شدند احتمالات رخدادهاي كوانتومي، از بـين           

. (Broughton, 1991: 177)را مـديريت كردنـد   % ۵۴تغيير دهند و تعداد كمـي از آنهـا   
ير در دانشگاه پرينستون انجـام شـد، نتيجـة مـشابهي              آزمايشاتي كه در آزمايشگاه پي    

  .(Jahn & Dunne, 1987: 217) داد متر از يك در ده هزار را نشان ميداشت و تغييراتي ك
برخي از محققان تئـوري فروپاشـي توابـع مـوجي توسـط شـعور و آگـاهي را بـه                   

بـر اسـاس ايـن تئـوري اسـتدلال          . منظور توضـيح چنـين رخـدادهايي پـيش كـشيدند          
 عـادي،  در تقابل بـا ادراك ) اختلالات رواني كوچك (PKكنند كه در ميكرو ـ   مي

كنـد تـا تعيـين        رساني، كمـك مـي      موضوع مورد مشاهده بسا با نوعي از فرايند اطلاع        
                                                        

1. Astral. 

2. Akashic. 

3. Psychokinesis. 

4. Unseen world. 

5. Micro-PK. 

6. Helmut Schmidt. 
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  .(cf. Broughton, 1991: 177-81) نتيجة فروپاشي تابع موج چه خواهد بود كند
 در توضيح چگونگي تـأثير ادراك مـا بـر مغـز خودمـان يـك رويكـرد                   ١ايكلس

وپاشي تابع مـوج، بـراي توضـيح تعامـل          با اين حال، مفهوم فر    . كند  مشابه را دنبال مي   
توانيم اين ديـدگاه را بپـذيريم كـه ذرات            ما به خوبي مي   . ذهن و ماده ضروري نيست    

دهنـد و نتيجـة ايـن         كنند و از دست مـي       زيراتمي بطور پيوسته وجود فيزيكي پيدا مي      
  .كند اصلاح و تعديل مي) نيروي رواني(فرايند را ارادة ما 

هـاي   پديـده .  مانند حركت اشياي ثابت بـا فعاليـت ذهنـي          ٢اختلالات رواني كلان  
 ٥ ناپديـد كـردن،    ٤ مجـسم كـردن،    ٣مرتبط از جملـه فعاليتهـايي ماننـد احـضار ارواح،          

 اگرچــه مقــدار چــشمگيري از شــواهد چنــين ٧. و شــناور شــدن در فــضا٦دورنويــسي
انـد    آوري كـرده    هاي را پژوهشگران از صد و پنجاه سـال پـيش تـاكنون جمـع                پديده

(Inglis, 1984: 85; 1992: 142; Milton, 1994: 194)     اخـتلالات روانـي كـلان كـه ،
هاي يادشده بخشي از آن است، هنوز هم منطقة تابو است، به رغم و يا شايد بـه            نمونه

گرايانة فعلي و ايجاد تغييـرات اساسـي    دليل توانايي آن براي سرنگوني پارادايم مادي    
  .ك، توجه و علاقة كمي را به خود جلب كرده استو انقلاب در علم، به ويژه فيزي

هايي به وضوح، شامل چيزي بـيش از دسـتكاري احتمـالي رفتـار ذرات                 چنين پديده 
تواند به عنوان مدرك براي نيروها، موقعيتهاي ماده و موجـودات زنـدة               اتمي است و مي   

تأييد اينكه  . دند، در نظر گرفته شو    ا  غير جسماني كه براي علم در شرايط حاضر ناشناخته        
سازد مبني بر اينكـه در درون         هاي بيشتري را فراهم مي      چنين چيزهايي وجود دارد، نشانه    

  .پايان وجود دارد طبيعت كه وحدت آن مورد استقبال همگان قرار گرفته است، تنوع بي
به گمان نويسنده، نسبت دادن تغييرات ناشناختة زيراتمي با چنين موجوداتي بسي            

                                                        
1. Eccles. 

2. Macro-PK. 

3. Poltergeist. 

4. Materializations. 

5. Dematerializations. 

6. Teleportation. 

7. Levitation. 
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ت از عدم قطعيت؛ زيرا وجود چنين موجـوداتي خردناپـذير نيـست و بـا            اس تر  محتمل
البتـه بايـد توجـه    . عقل سازگار است ولي عدم قطعيت با عقل صريح ناسازگار اسـت          

داشت كه اين تفسير اگرچه علمي و امروزين است ولي بازگشت به سنت و گذشـته                
دت يا اتحـاد نفـس و       دارد، يعني تفسير فيزيك از طريق متافيزيك كه با توجه به وح           

  .ترين رويكردي است كه در حال تجديد حيات است بدن يا جسم و روان، سنجيده
تر كه در هواپيماهاي      به هر حال به گفتة برخي، احتمال وجود هواپيماهايي لطيف         

 و (cf. Tiller, 1993)فيزيكي نفوذ كند، كاملاً منتفي نيست و جـا بـراي پـژوهش دارد    
 و جهانهـاي    ١د فرضهاي ديگري مانند فرض كهكـشانهاي نـوزاد        دربارة اهميت و ابعا   

انـد و بـر ايـن         شناسان مطرح كـرده      كه برخي از كيهان    ٢)كهكشانهاي حباب (جوشان  
نايـافتني و در منـاطق دوردسـت وجـود دارنـد، بـيش از آن                  باورند كه در ابعاد دست    

  .توان گفت كه تاكنون گفته شده است مي
 تبيين اختلالات زيراتمي، وجـود نيروهـا، انرژيهـا و      بر اين اساس يكي از راههاي     

به هر حال هـم حـوزة نادانـستنيهاي         . تر از موجودات جسماني است      موجودات لطيف 
تجربي انسان بيش از آن است كه شايستگي مقابله با اصول عقلي را داشته باشد و هم 

يراتمـي بـيش از     ناپذير قلمـرو ز     بيني  تبيينهاي جايگزين براي جنبشهاي نوساني و پيش      
  .پذير باشد آن است كه عدم قطعيت به معناي نفي علّيت، توجيه

بـه  . انـد   البته بسياري از پژوهشگران فرضية قلمرو ماوراي عـالم مـادي را نفـي كـرده               
هـاي روانـي مـستلزم ايجـاد           بر اين باور است كه همة پديـده        ٣عنوان نمونه، ادگار ميچل،   

 ٤يـابي بـه براينـد اصـلي،         نتومي و نيـز مـستلزم دسـت       موقعيت بين مغز و خلأ كوا       طنين بي 
 را تبيين كنـد     ESP و   PKتواند    به نظر او، اين فرضيه نه تنها مي       . موقعيت است   آگاهي بي 

 ٦ تخيلات و اشباح   ٥تواند تجربيات بيرون از بدن و تجربيات دم مرگ، بصيرت،           بلكه مي 
                                                        

1. Baby universes. 

2. Bubble universes. 

3. Edgar Mitchell. 

4. Holographic. 

5. Visions. 

6. Apparitions. 
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شدن دوبارة ارواح پـس     زنده  ( شواهدي كه معمولاً براي اثبات تجسم دوبارة روح          و
پذيرد كه اين ديـدگاهي نظـري و      او مي . شود، را نيز توضيح دهد       ارائه مي  ١)از مرگ 

  .تأييدنشده است كه ممكن است مستلزم فيزيك جديد باشد
شده اين است كه دانش تجربي نه تنها تـوان            نتيجة اين گزارش و بررسيهاي انجام     

با وجود احتمـالات و تبيينهـاي جـايگزين    معارضه با اصول مسلم عقلي را ندارد بلكه   
كه اغلب يا فيزيكي هستند و يا در قلمرو فيزيـك معتبرنـد، چنـين رويكـردي را نيـز                    

از اين گذشته معارضـة علـوم تجربـي بـا اصـول مـسلم               . توان از آن انتظار داشت      نمي
را اي نشسته باشد و بُـن آن را ارّه كنـد؛ زي ـ             عقلي به مانند اين است كه كسي بر شاخه        

گونه اصول نه تنها زيربناي همة علـوم بـشري اسـت بلكـه مـلاك و معيـار اعتبـار                   اين
هاي مربـوط بـه       اميدواريم مطالعات تجربي بيشتر دربارة پديده     . همين علوم نيز هست   

شعور، هم شعور عادي و هم شعور فراعادي، شايستگيهاي نظريات مختلف متعارض            
ــازد  ــراهم س ــودن ف ــراي آزم ــ. را ب ــين پژوه ــيچن ــارة   شهايي م ــا درب ــش م ــد دان توان

تـر سـازد و       عملكردهاي هر دو قلمرو كوانتوم و ذهن و نيز ارتباط بين آنهـا را عميـق               
ترين سطح تمام وجـود اسـت و يـا اينكـه           نشان دهد كه آيا خلأ كوانتومي واقعاً پايين       

  .تري در طبيعت وجود دارد كه منتظر كشف شدن است قلمرو عميق
ه مشهورترين تفـسير نظريـة عـدم قطعيـت بـر آن اسـت كـه                 از اين گذشته، اگرچ   

بينـي    هاي غير قابل پـيش      بيني نيستند و پديده     هاي جهان دقيقاً قابل پيش      وقايع و پديده  
تواند رخ دهد، برخي از فيزيكدانهاي معاصر با استناد بـه برخـي               و غير قابل انتظار مي    

  .اند  كردههاي مشترك، وجود علتهاي غير نيوتني را مطرح از حوزه
نظرية كوانتوم بر آن است كه واقعيت جهان غير از آن است كه شناخت عمومي                

اشيا . اند  ظاهر اشيا فريبنده و فاقد هرگونه وجود استقلالي       . كند  ما را به آن رهبري مي     
هر لحظه در حال آفرينش مجددند، حال چه به وسيلة خلق مدام از سـوي خـدا و يـا                     

بيني نبودن عملكـرد دقيـق و         تباط تعاملي و بسا قابل پيش     گر از طريق ار     عمل مشاهده 
  .لايتخلّف اشيا به همين سبب باشد

                                                        
1. Reincarnating. 
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